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Abstract
One of the certain rulings in Islamic sharī’ah is the proof of 

‘iddah (waiting period) for a woman in various situations such as 
the death of her husband, divorce from her husband, and intercourse 
by mistake. For this Islamic ruling, many philosophies have been 
expressed, such as preventing mixing and mistaking lineage, 
honouring the right lineage, and the dignity of the woman. In 
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most cases, the proven of ‘iddah for a woman depends on marital 
relationship and sexual intercourse. But today, with the advancement 
of science and technology in medical issues and the emergence 
of new reproductive methods through artificial insemination, 
and sperm and egg injection without any sexual intercourse, it 
is possible for a woman to become pregnant. Therefore, Islamic 
jurisprudence has faced the question that, is the ‘iddah proven for 
the woman in cases of artificial insemination or not. This research is 
looking for a jurisprudential well-reasoned answer about the ruling 
on the proof of ‘iddah of couples in different methods of artificial 
insemination, which after dealing with argumentative and ijtihādī 
issues and examining the views of jurists, it has been concluded 
that the “evacuation of semen” in the woman’s womb with new 
methods of artificial insemination is also proven the ‘iddah for 
the woman, and sexual intercourse are not relevant for the ruling 
to prove the ‘iddah. Consequently, in the case of sperm injection 
to a single woman or a married woman, it is proven the ‘iddah 
for artificial insemination, and this woman should avoid sexual 
pleasures as will be detailed later.

Keywords: ‘Iddah, Jurists Viewpoint, Artificial Insemination, 
the Woman, Couple.
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چکیده
از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عده برای زن در حالات مختلفی ازقبیلِ وفات 
شوهر، طلاق دادن شوهر و آمیزش اشتباهی است که برای این حکم اسلامی حکمت های 
متعددی مانند جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب، ارج نهادن به نسب صحیح و نیز کرامت 
زن بیان شده است. در اکثر موارد، ثبوت عده بر زن متفرّع بر رابطۀ زناشویی و مقاربت است، 
ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در مباحث پزشکی و به وجود آمدن روش های نوین 
بـــاروَری ازطریقِ تلقیح مصنوعی و با تزریق اســـپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت 
و نزدیکی، امکان بارداری زن فراهم شده اســـت. بنابراین، فقه اسلامی با این سؤال مواجه 
شـــده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عده بر زن نمود یا خیر؟ این 
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پژوهش به دنبال پاســـخ مستدل فقهی دربارۀ حکم ثبوت عده از زوج در روشهای مختلف 
تلقیح مصنوعی است که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه 
فقیهان، به این نتیجه رسیده اســـت که »اِفراغ مَنی« در رحم زن به روش های جدید تلقیح 
مصنوعی نیز موجب ثبوت عده بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت 
عده موضوعیت ندارد. ازاین رو درصورتِ تزریق اســـپرم به زن مجرد یا زن شوهردار، برای 
تلقیح مصنوعی عده ثابت شده است و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات 

جنسی اجتناب نماید. 
کلیدواژه ها: عده، دیدگاه فقیهان، تلقیح مصنوعی، زن، زوج.

مقدمه
»عده« به کســـر عین و فتح دالِ مشدّد، از ریشۀ »عدَدَ« گرفته شده است. اسم 
مصدر آن »اعتداد« و جمع آن »عِدَد« است )راغب اصفهانی1412ق، 1429( و در لغت به 
معنای گروه، شمردن، مدت سوگ زن به مرگ شوهر و انتظار زن برای ازدواج مجدد 
آمده است )دهخدا 1373، 33/ 130( و در اصطلاح فقها عبارت از تــــربـّص )حـالت 
انـتـظـار( شـرعـی اسـت کـه زن بـعـد از طـلاق و زوال نـکـاح یـا وفـات لازم اسـت 
مـدتــــی درنـگ کند و با کسی ازدواج نکند و سـپـس شـوهـر دیـگـری اخـتـیـار 
کند )خمینی 1415ق، 345/2(. شهید ثانی می نویسد: »عده از دیدگاه شرعی زمان معینی 
است که در آن زمان زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ 
شوهر صبر کند. عده به منظور صیانت نسب ها و جلوگیری از آمیخته شدن آن ها با 
یکدیگر تشریع شده است« )شهید ثانی 1413ق، 213/9(. مطابق مقررات اسلامی و قوانین 
موضوعه پس از انحلال نکاح، بر زنی که رابطۀ زوجیتش منحل شـــده  لازم است 
تا مدت معینی از ازدواج مجدد خـــودداری کند. این زمان انتظار در فقه و قانون با 
نام »عده« شناخته می شود و موضوع احکام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. 
در مادۀ 1150 قانون مدنی نیز در تعریف عده آمده اســـت: »عده عبارت اســـت از 
مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده اســـت، نمی تواند شـــوهر 
دیگری اختیار کند« )جعفری لنگرودی، 1368، 269(. امــــوری کـه در اسلام مـوجـب 
عده می شوند عبارت اند از: وفات و مرگ شوهر، اقسام مختلف طلاق، فسخ عقد 
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به واسطۀ عـیـب ها، انفساخ به مثل ارتداد یا اسلام و یا شیر دادن، آمیزش اشتباهی و نیز 
تمام شدنِ مدت یا بخشش آن در ازدواج موقت. بنابراین انواع اصلی عده در شریعت 
اســـلامی عبارت اند از: عدۀ طلاق، عدۀ وفات، عدۀ مرد مفقودالاثر،عدۀ آمیزش 

اشتباهی. در ادامه به موارد یادشده اشاره ای کوتاه می کنیم:
عدۀ طلاق: اگر زن عادت ماهیانـــه می بیند، بعد از آنکه در پاکی طلاقش داد، 
باید به مقداری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شـــود. هنگامی که حیض 
ســـوم را دید، عدۀ او تمام است. مستند قرآنی این حکم، آیۀ228 سورۀ بقره است: 
نفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ و زنانِ طلاق داده شده باید مدت سه پاکی 

َ
صْنَ بِأ قَاتُ يَتَرَبَّ وَالْمُطَلَّ

انتظار کشند«. اگر زن عادت نمی بیند، ولی در سن زنانی است که عادت می بینند، 
باید بعد از طلاق ســـه ماه عده نگه دارد و اگر شوهر، زن باردار را طلاق دهد، عدۀ 
او تا زمان به دنیا آمدن یا سقط شدن حمل او است. این حکم شرعی در آیۀ 4 سورۀ 
ن يَضَعْنَ حَمْلَهُنو زنان آبســـتن 

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حْمَالِ أ

َ
وْلَتُ الْ

ُ
طلاق بیان شده اســـت: وَ أ

مدتشان این است که وضع حمل کنند«. عدۀ ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت 
یا بخشش آن ازطرفِ شـــوهر ـ چنان چه عادت ماهیانه می بیند، به مقدار دو حیض 

کامل است و اگر عادت نمی بیند، 45 روز است. 
عدۀ وفات: زن باید بعد از فوت شوهرش چهار ماه و ده روز عده نگه دارد، خواه 
ازدواج دائم باشد یا موقت و یا شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه. حتی زن یائسه 
و صغیره نیز باید عدۀ وفات نگه دارد و اگر باردار اســـت، باید تا هنگام وضع حمل 
عده نگه دارد. اگر پیش از گذشـــتن چهار ماه و ده روز فرزندش به دنیا آید، باید تا 

چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهر عده را ادامه دهد. 
عـــدۀ مفقودالاثر: اگر مردی گم شود و غیبت او به گونه ای باشد که نه خبری از 
او برســـد و نه اثری از او ظاهر شود و مرده و زنده بودنش معلوم نباشد، باید با اجازۀ 

حاکم شرع طلاق بگیرد و عدۀ وفات نگه دارد )خمینی، 1415ق، 340/2(. 
عدۀ آمیزش اشـــتباهی )وطی به شـــبهه(: اگر مرد غریبـــه ای با زنی به گمان 
اینکه عیال اوســـت نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند 
شوهرش است، باید عده نگه دارد. مـدت عدۀ آمیزش اشتباهی مانند عدۀ طلاق 
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است )خمینی، 1415ق، 341/2(.
گرچه علت اصلی ثبوت عده در اســـلام برای ما مشخص نیست، چون احکام 
الهی تعبدی هسستند، ولی حکمت هایی برای آن بیان شده است که اشاره ای کوتاه 

به آن می کنیم:
ـ یکی از حکمت های آن جلوگیری از مخلوط شدن نطفه ها در رحم زن است. 
عده وســـیله ای برای حفظ نســـل و اطمینان از برائت رحم از حمل و جلوگیری از 

اختلاط انساب است )بحرانی، 1405ق، 23/25(.
ـ اگر زن بعد از مرگ شـــوهر فوراً ازدواج کند، این مطلب با محبت و دوستی و 
حفظ احترام شوهر سابق ســـازگار نیست. در عدۀ وفات احترام به پیوند زناشویی و 
اظهار حزن و عزادار بودن از حکمت های تشریع عده است )طباطبایی، 1397ق، 242/2(. 
ـ رعایت شـــأن و منزلت زن و حفظ شخصیت او در جامعه از جملۀ حکمت ها 
است. از آنجا که اسلام برای مقام زن ارزش و احترام ویژه ای قائل است، با احکامی 
نظیر حجاب، عده نگه داشـــتن و... از احتمال سوءاســـتفاده و خدشه وارد کردن 

دیگران به حریم زن پیشگیری کرده است.
ـ یکی از حکمت های دیگر آن حفظ حیات جنین است. تشریع عده درصورتِ 
باردار بودن زن، وسیله ای برای حفظ حیات جنین است، زیرا اگر زن عده نگه ندارد 
و قبل از وضع حملْ شـــوهر دیگری اختیار کند، شاید آن شوهرْ زن را وادار به سقط 

جنین کند یا بعد از تولد طفل موجبات قتل فرزند را فراهم سازد. 
علاوه بر این ها ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که بر ما روشن نیست، 
زیرا فلســـفۀ واقعی احکام و نیز ســـرِّ تعداد دقیق این ایام که چرا چهار ماه و ده روز 
باشـــد و نه کمتر یا بیشتر، معلوم نیست و اگر قائل شدیم که خداوند حکیم است و 
کارهایی که انجام می دهد و احکامی که برای بندگانش مشخص می کند، همه از 
روی حکمت و بر مبنای عقل ســـلیم است، نباید در آن ها چون وچرا کنیم و باید با 
توجه به حکمت و علم و قدرت مطلق الهی، بسیاری از احکام الهی را تعبداً بپذیریم. 
ثبوت عده از این جهت حائز اهمیت است که موضوع احکام فقهی بسیاری قرار 
می گیرد، ازجمله حرمت ازدواج با زنی است که در عده به سر می برد. اگر مرد با زنی 
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که در عده اســـت ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود، یعنی ازدواج آن دو 
باطل می شـــود و هیچ گاه نمی توانند با هم ازدواج کنند. همچنین خواستگاری زن 
در عدۀ طلاقِ رجعی حرام اســـت. زنا کردن با زنی که عدۀ طلاق رجعی اســـت، 

موجب حرمت ابدی آن دو به هم می شود. 
حرمت آرایش کردن برای زنی که در عدۀ وفات قرار دارد، از دیگر احکام عده 
اســـت. نفقۀ زنی که در عدۀ طلاق رجعی اســـت برعهدۀ شوهر است، اما در عدۀ 
طلاق بائن، تنها اگر زن باردار باشـــد، مرد باید در دورۀ بارداری نفقه بدهد. در عدۀ 
وفات، انجام  دادن کاری که زینت محسوب می شود، مثل سرمه  کشیدن و پوشیدن 

لباس های زینتی بر زن حرام است. 
در همۀ اقســـام عده در اسلام غیر از عدۀ وفات، شرط ثبوت عده این است که 
آمیزش و نزدیکی صورت گرفته باشد )خمینی 1415ق، 834/2(؛ ولی امروزه با پیشرفت 
علم پزشـــکی و تحقق روش های نوین باروری و تولید مثل ازطریقِ اهدای اسپرم و 
تخمک و رحم جایگزین و... فقه اسلامی با این سؤال اصلی مواجه شده است که آیا 
باروری ازطریقِ لقاح مصنوعی ـ که در آن نزدیکی و مقاربت )که در نصوص وکتب 
فقهیه شرط ثبوت عده اســـت( وجود ندارد ـ نیز مشمول ادلۀ ثبوت عده می گردد 
یا خیر؟ بنابراین موضوع اصلی این مقالـــه دربارۀ ثبوت عده در روش های مختلف 
و متعدد تلقیح مصنوعی اســـت که بحث جدیدی در حوزۀ مسائل مستحدثۀ فقهی 
شمرده می شود و نیازمند بحث استدلالی و اجتهادی همه جانبه ای است. این پژوهش 
به دنبال پاسخ به این سؤالات اساسی است که آیا در موارد تلقیح مصنوعی که دخول 
و مقاربـــت وجود ندارد نیز موجب ثبوت حکم عده بر زن خواهد شـــد یا خیر؟ آیا 
اگر زن شـــوهردار مورد لقاح مصنوعی شخص اجنبی قرار بگیرد، باید از همسرش 
عده نگه دارد؟ اگر اسپرم شوهر در رحم خواهرزن یا مادرزن تزریق شود عده بر چه 
کسانی ثابت خواهد شد؟ اگر زن مجرد ازطریقِ لقاح مصنوعی اقدام به باروری کند، 
حکم عده نگه داشـــتن او چگونه است و حق ازدواج با دیگری را دارد یا خیر؟ اگر 
زنی در حال عده باشد و مورد لقاح مصنوعی قرار گیرد، آیا بر او عدۀ جدیدی واجب 

خواهد شد یا خیر؟
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پیشینۀ موضوع: دربارۀ پیشینۀ این موضوع در فقه امامیه می توان گفت، چون این 
موضوع از موضوعات جدید و نوپدید در حوزۀ مباحث پزشکی است، ازاین رو در 
منابع فقهی بحثی از ثبوت عده در موارد تلقیح مصنوعی مطرح نشده است و فقط در 
سال های اخیر استفتائات و سؤالاتی محدود و انگشت شماری در این زمینه از مراجع 
تقلید شده است و مباحث استدلالی و اجتهادی آن دست نخورده باقی مانده است. 
در ســـال های اخیر تقریرات دروس خارج فقه سید محمدرضا سیستانی در نجف 
اشـــرف در کتابی با عنوان وسائل الانجاب الصناعیه به چاپ رسیده است که در این 
کتاب مباحثی پیرامون ثبوت عده در موارد لقاح مصنوعی بیان شده است. در مقالات 
هم تاکنون مقاله ای در این باره به چاپ نرسیده اســـت. بنابراین این موضوع از مسائل 
مستحدثه و جدیدی است که نیازمند بررسی استدلالی همه جانبه پیرامون آن است تا 
مشـــخص شود که زن باید در موارد انجام تلقیح مصنوعی عده نگه دارد، همان طور 
که در مقاربت و نزدیکی عده نگه می داشت یا باید بین صورت های مختلف تفصیل 

داد. 
زنی که با او عملیات تلقیح مصنوعی انجام شده است یا شوهردار است یا مجرد و 
یا معتدّه و در زمان عده است که در ادامه حکم هر صورت جداگانه بررسی می شود. 

1. صورت اول: بررسی حکم عدۀ زن شوهردار
این صورت که زن شوهردار )متزوّجه( مورد تلقیح مصنوعی واقع می شود، خود 

فرض های متعددی دارد که باید حکم هریک را جداگانه بررسی کرد: 
1. 1. تزریق اسپرم شوهر

اسپرم شوهر در رحم همسرش به روش تلقیح مصنوعی قرار داده شده است، ولی 
نطفه و جنین منعقد نشده است و عملیات تلقیح مصنوعی نتیجه نداده است و دخول 
و نزدیکی نیز صورت نگرفته است. در این صورت اگر زن از شوهرش طلاق بگیرد 
بایـــد عده نگه دارد یا خیر؟ آیا تلقیح مصنوعی بـــدون انعقاد نطفه و جنین موجب 

اعتداد و ثبوت عده می شود یا نه؟ 
دو احتمال در مسئله وجود دارد: 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


115

بررسی حکم 
عده از زوج در صوَر 

مختلف تلقیح  صنوعی  
از دیدگاه فقه امامیه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

ـ احتمال اول این اســـت که عده نگه داشتن در این صورت لازم نیست، زیرا در 
روایات و نصوص آمده است که طلاق در صورتی موجب اعتداد می شود که دخول 
و نزدیکی محقق شده باشد. در این صورت فقط افراغ منی صورت گرفته  ولی دخول 

محقق نشده است. 
مثـــل روایت ابی بصیر که امام صادق؟ع؟ فرمـــود زمانی که مرد زنش را قبل از 
دخول طلاق بدهد، زن از او جدا می شـــود و اگر بخواهد از همان ساعت می تواند 
نْ يَدْخُلَ 

َ
تَهُ قَبْلَ أ

َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ ـهِ ؟ع؟قَالَ: إِذَا طَلَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
با دیگران ازدواج کند: »عَنْ أ

جُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ« )حر عاملی، 1409ق، 176/22(.  بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّ
ازمیانِ فقهای معاصر سید محمود هاشمی شـــاهرودی و جعفر سبحانی )سبحانی، 1 

شهریور 1401( به این احتمال تصریح کرده اند. 
ـ احتمـــال دوم این اســـت که در این صورت، عده بر زن واجب باشـــد، چون 
درمقابلْ روایات دیگری داریم که مفاد آن ها این است که قرار گرفتن منی در رحم 
و مجرد افراغ منی موجب اعتداد می شـــود و خود دخـــول منی مرد موضوع ثبوت 
عده اســـت، چه دخول محقق بشود یا نه؛ مانند صحیحۀ محمد بن مسلم »العدة من 
الماء« )حر عاملی، 1409ق، 175/22( و صحیحۀ عبدالله بن ســـنان »إنّما العدة من الماء« 
)حر عاملی، 1409ق، 319/21( و موثقۀ اســـحاق بن عمار »ان أخرج الماء اعتدت« )کلینی، 
1407ق، 110/6(. این روایات دلالت بر این دارند که موضوع و سبب ثبوت عده، دخول 

منی مرد است و دخول و نزدیکی خصوصیت ندارد. 
ســـید ابوالقاسم خویی در این باره می گوید: »إذا کانت المرأة المذکورة طلقت 
بعد التلقیح المزبـــور فإنه علیها العدة من ناحیة التلقیـــح الصناعی« )خویی، 1427ق، 
396/2(؛ اگر زن بعد از عملیات تلقیح مصنوعی طلاق بگیرد باید به خاطر تلقیح عده 

نگه دارد. 
برای تمامیت استدلال به این روایات باید دو امر ثابت شود: 

ـ امر اول اینکه نفس افراغ منی و اســـپرم موضوع وجوب عده باشـــد و عنوان 
»افراغ الماء« کنایه از تحقق وطی و دخول نیســـت. در این باره می توان گفت که 
عنوان مأخوذ در روایات، عنوان ورود و افراغ منی اســـت و ظاهر عرفی هر عنوان در 
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موضوعیت داشتن است و حمل آن بر طریقیت و کنایی بودن، خلاف ظاهر و اصل 
اولیه در خطابات عرفیه است )شوپایی جویباری، 1392، جلسۀ 38(. 

ـ امر دوم اینکه تنافی بین این دو طائفه از روایات حل شود. دستۀ اول می گوید که 
با دخول و مقاربت عده ثابت می شود و دستۀ دوم می گوید که »افراغ الماء« موضوع 
ثبوت عده اســـت، گرچه دخول محقق نشود، برای رفع تنافی و تعارض میان این دو 
دســـته از روایات می توان گفت که نسبت این دو دسته از روایات عموم و خصوص 

من وجه است. 
دستۀ اول می گوید اگر دخول صورت نگرفته باشد عده ثابت نیست، چه افراغ 

منی شده باشد یا نه. 
دستۀ دوم می گوید اگر افراغ منی شده باشد، عده ثابت می شود، چه دخول شده 
باشد یا نه، و محل تنافی و مادۀ اجتماع در صورتی است که افراغ منی شده باشد ولی 
دخول صورت نگرفته باشـــد که این از موارد تلقیح مصنوعی است. در این صورت 

دستۀ اول می گوید عده ثابت نیست و دستۀ دوم می گوید: عده دارد. 
برای رفع این تنافی می توان گفت که اینجا از قبیلِ تعدد شرط و اتحاد جزاء است 
که متفاهم عرفی در این موارد جمع به »أوْ«ی عاطفه است، یعنی هرکدام از شرط ها 
علت تامه غیرانحصاری هســـتند و اگر دخول صورت بگیرد، عده ثابت می شود. 
همچنین اگر افراغ منی صورت پذیرد، عده ثابت می شود. نتیجۀ بحث این است که 
عده به دو صورت ثابت می شود: یا دخول و نزدیکی و یا افراغ منی در رحم زن )سیستانی 
2004م، 383(، و در محل بحث چون تلقیح مصنوعی صورت گرفته است و اسپرم مرد 
داخل رحم زن تزریق شده است، بنابراین عده بر زن مطلّقه واجب می شود )سند بحرانی، 
1431ق، 76(، همان طور که این حکم با حکمت لزوم عده بر زن ـ که عدم اختلاط میاه 
و اشتباه نسب است ـ سازگاری دارد، زیرا فقها تصریح کرده اند )فاضل هندی، 1416ق، 
338/7 و عاملی، 1419ق، 9/17؛ کاشف الغطاء، 1422ق، 45( و روایات متعددی بر آن دلالت 
دارند )مجلســـی، 1404ق، 145/21؛ فیض کاشانی، 1406ق، 179/23( که یکی از حکمت های 
لزوم عده بر زن دوری از اختلاط میاه و اشـــتباه نســـب اســـت و درصورتِ تلقیح 
مصنوعی و تزریق اسپرم نیز این احتمال وجود دارد، ازاین رو عده بر زن لازم می شود. 
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ســـید محمد محققِ داماد به مناســـبتی در کتاب الصلاة دربارۀ موضوع بحث 
می گوید: 

»وهذا نظیر جعل العدة وتشـــریعها لحکمة انحفاظ الرحم عن اختلاط المیاه، 
فیحکم حینئذ بحرمة التلقیح الموجب له وإن لم یکن علی المجری العادي، إذ المدار 
ذاك الغرض، لا الجري العادي؛ حکمت جعل و تشـــریع عده بر زن به خاطر حفظ 
رحم او از اختلاط میاه اســـت لذا بدین جهت حکم بر حرمت تلقیح می شود چون 

تلقیح موجب اختلاط میاه می شود« )محقق داماد، 1416ق، 94/2(. 
از فقهای معاصر، محمدتقی بهجت )بهجت، 1428ق، 244/4( و حســـین مظاهری 

)مظاهری، 1 شهریور 1401( به آن تصریح کرده اند.

2. 1. تزریق اسپرم شوهر و باردار شدن او
زن شوهردار ازطریقِ تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر خود بدون مقاربت و نزدیکی 
باردار شده است. حال اگر این زن از شوهر خود طلاق بگیرد، آیا باید عده نگه دارد 

یا خیر؟
در این فرض روایات متعددی بر ثبوت عده بر زن حامله دلالت می کند که عدۀ 
زن حامله، وضع حمل اســـت و این زن نیز گرچه با شوهر خود مقاربت و نزدیکی 
نکرده و دخول محقق نشده است، ولی چون ازطریقِ اهدای اسپرم او باردار شده است 
و به مقتضای قواعد و روایات زن حامله، تا وضع حمل خود باید عده نگه دارد و حق 

ازدواج با دیگری ندارد. 
هماننـــد صحیحۀ زراره از امام باقر؟ع؟ که مورد این روایتْ زن حامله اســـت و 
اطلاق بر ایـــن دارد که زن حامله باید تا زمان وضع حمل عده نگه دارد و شـــامل 
محل بحث ما که ازطریقِ تلقیح مصنوعی حامله شده است نیز می شود: »قَالَ طَلَاقُ 

الْـحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ« )حر عاملی، 1409ق، 146/22(. 
ســـید علی طباطبایی در ریاض می گوید: »عدۀ زن حامله که از شوهرش باردار 
شـــده و طلاق گرفته است به وضع حمل او می باشد. بر این حکم، سنت مستفیضه 
بلکه متواتره و اجماع و شـــهرت بین فقها دلالت دارد« )طباطبایی، 1418ق، 302/12(. از 
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فقهای معاصر ناصر مکارم شیرازی هم در این صورت در جواب استفتایی می گوید: 
»این زن تا پایان زمان حمل باید عده نگه دارد« )مکارم شیرازی، 1 شهریور 1401(. همچنین 
جواد تبریزی )تبریزی، 1427ق، 283/9(، حسین مظاهری )مظاهری، 1 شهریور 1401( و جعفر 

سبحانی )سبحانی، 1 شهریور 1401( به این فتوا تصریح نموده اند. 

3. 1. تزریق اسپرم اجنبی
اگر اســـپرم غیر شوهر و شـــخص اجنبی به روش تلقیح مصنوعی در رحم زن 

شوهردار قرار داده شود، آیا این زن باید نسبت به شوهر خود عده نگه دارد؟ 
»اعتداد« در لغت به معنای تربّص و تریّث و انتظار و کناره گیری است )زبیدی، 
1414ق، 97/5؛ فیومـــی، 396/2( که زن باید مدتی انتظار بکشـــد و صبر کند و با مردان 
ارتباط زناشویی نداشته باشد که این معنا نسبت به افراد بیگانه و همسر متفاوت است. 
عده نگه داشتن نسبت به افراد بیگانه این است که در زمان عده با آن ها ازدواج نکند، 
اما عده نگه داشتن نسبت به شوهر این است که استمتاع و نزدیکی شوهر از او در ایام 
عده جایز نباشد. حال این زن شوهردار که مورد تلقیح مصنوعی قرار گرفته است آیا 

باید از شوهر خود در این مدت اجتناب نماید یا خیر؟ 
اگر با افراغ منی و تلقیح مصنوعی اســـپرم اجنبـــی در رحم زن عنوان زنا محقق 
می شـــد، می گفتیم که عده بر این زن واجب نیست، به خاطر قاعدۀ )لا حرمة لماء 
الزانی( نطفۀ زانی احترام ندارد و عده نگه داشتن از او واجب نیست. بنابراین می توان 
با زن زانی قبل از عده نگه داشتن ازدواج کرد )خوانساری، 1405ق، 301/3؛ یزدی، 1414ق، 
105/1؛ ســـبزواری، 1413ق، 103/24(، ولی در مباحث تلقیح مصنوعیِ محقق شده که بر 
اهدای اسپرم اجنبی عنوان زنا محقق نیست )سیستانی، 2004م، 416؛ مرتضوی، 1398، 218( 
و قوام تحقق زنا به مقاربت و نزدیکی است )نجفی، 1404ق، 258/41(، مسئلۀ مورد بحث 
شبیه باب »وطی به شبهه« می شود که در آنجا فقها فتوا داده اند اگر زن شوهرداری 
مورد وطی به شبهه واقع شد، باید از شوهر خود عده نگه دارد و از او اجتناب کند. 

ســـید محمد کاظم یزدی در این باره می گوید: »عده برای وطی به شبهه واجب 
می شود، چه زن شوهردار باشد و چه مجرّد، و عدۀ آن عدۀ طلاق است )یزدی، 1414ق، 
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105/1(؛ پس شـــوهر باید از او اجتناب کند و زن شوهردار از او عده نگه دارد. او در 
ادامه این بحث را مطرح می کند که آیا شـــوهر باید در دوران عده فقط از نزدیکی 
و مقاربت با او اجتناب کند یا از کلیۀ اســـتمتاعات؟ او در مســـئلۀ چهارم این گونه 
بیان کرده اســـت: »دو قول وجود دارد: وجه اینکه مراد از عده اجتناب از خصوص 
نزدیکی و مقاربت باشد این است که زن با وطی بالشبهه از زوجیت خارج نشده است 
و غرض از اعتداد، عدم اختلاط میاه و اشـــتباه نســـب است که با ترک نزدیکی و 
مقاربت این غرض حاصل می شود، لذا اقوا این است که فقط از خصوص مقاربت 
اجتناب کند، ولی بقیۀ استمتاعات بر او جایز است. ولی درمقابلْ گفته شده که مراد 
از عده نگه داشـــتن زن اجتناب از او به نحو مطلق است، لذا باید از استمتاعات هم 

اجتناب نماید که این قول مطابق احتیاط است« )همان(.
منشأ اختلاف در این دو قول به اختلاف در روایات برمی گردد، زیرا دو طائفه از 

روایات در این زمینه وجود دارد: 
ـ دستۀ اول روایاتی اســـت که از آن ها استفاده می شود وجوب عده در وطی به 

شبهه به خاطر استبراء رحم است، درنتیجه باید از وطی و مقاربت اجتناب شود. 
همانند روایت امام باقر؟ع؟ که از ایشـــان دربارۀ زنی پرسیده شد که به او خبر 
مردن همسرش رسیده و او پس از پایان عده با مردی دیگر ازدواج کرده است. شوهرِ 
نخست او پس از مدتی پیدا می شود و از او جدا می گردد. این زن چه مقدار باید عده 
نگه دارد؟ امام؟ع؟ فرمود: سه قرء )پاکی(، چه اینکه با آن می توان از باردار نبودن و 
لْتُهُ عَنِ 

َ
گاه شد و آنگاه ازدواج با دیگران بر او حلال است: »سَأ پاک بودن رحمش آ

انِي  لُ فَفَارَقَهَا الخَْرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّ وَّ
َ
جَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْ تْ وَ تَزَوَّ ةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّ

َ
امْرَأ

هِم...« )حر عاملی، 1409ق،  اسِ كُلِّ  رَحِمُهَا بِثَلَثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّ
ُ
مَا يُسْتَبْرَأ قَالَ: ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّ

448/20(. سید ابوالقاسم خویی می گوید: از روایت استفاده می شود که غرض اصلی 
از اعتداد، اســـتبراء رحم است و استبراء رحم با اجتناب از وطی حاصل می شود، نه 
با خودداری از سایر استمتاعاتی همچون نظر نمودن و تقبیل )خویی، 1418ق، 207/32(. 
ـ دســـتۀ دوم روایاتی است که از آن ها استفاده می شـــود در زمان عده، مطلق 
استمتاعات ممنوع اســـت و باید به طور کلی از زن اجتناب کرد، همانند صحیحۀ 
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لْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ 
َ
بِي جَعْفَرٍ ؟ع؟ قَالَ سَأ

َ
محمد بن مســـلم: »عَنْ أ

كْذَبَ 
َ
قْهَا فَأ هُ لَمْ يُطَلِّ نَّ

َ
وْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أ جَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّ ةُ وَ تَزَوَّ

َ
تِ الْـمَرْأ قَهَا فَاعْتَدَّ هُ طَلَّ نَّ

َ
تِهِ أ

َ
امْرَأ

ذِي شَهِدَ فَيُرَدُّ عَلَى  دَاقُ مِنَ الَّ خِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّ
َ
اهِدَيْنِ فَقَالَ لَ سَبِيلَ لِلْ حَدُ الشَّ

َ
نَفْسَهُ أ

تُهَا؛ به امام  ى تَنْقَضِيَ عِدَّ لُ حَتَّ وَّ
َ
خِيرِ وَ لَ يَقْرَبْهَا الْ

َ
مْلَكُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِـــنَ الْ

َ
لُ أ وَّ

َ
خِيرِ وَ الْ

َ
الْ

باقر؟ع؟ گفتم: دو نفر شاهد نزد زنی می آیند و شهادت می دهند که شوهرت تو را 
طلاق داده اســـت و آن زن عده نگه می دارد و ازدواج می کند. بعد شوهر او از سفر 
می آید و ادعا می کند که او را طلاق نداده اســـت و یکی از دو شـــاهد نیز اعتراف 
می کند که در شـــهادت خود دروغ گفته اســـت. امام باقر؟ع؟ فرمود: شوهر دوم 
حقی نسبت به زن ندارد و از شاهد دروغ گو مبلغ صداق دریافتی را می گیرند و به او 
می دهند و شوهر اول احق و أولی است که زن را به خانۀ خود ببرد، لذا زن باید عده 
نگه دارد و شـــوهر اول حق ندارد به او نزدیک شود تا عدۀ او به سر آید« )حر عاملی، 
1409ق، 252/22(. ظاهر روایت »لایقربها« نهی از مقاربت با زن است یعنی هیچ گونه 

استمتاعی از زن نبرد و کاملًا از او دور باشد )خویی، 1418ق، 60/32(. 
سید موسی شبیری زنجانی می گوید: با توجه به حکمتی که برای حکم به عده 
بیان شده اســـت که جلوگیری از اختلاط میاه و اشتباه انساب است، به نظر نمی رسد 
لفظ »یقربها« ظهور در جمیع تمتعات داشـــته باشـــد و در آیۀ شریفۀ قرآن هم که 
« )البقره/222( کنایه از عدم نزدیکی و مقاربت اســـت )شبیری  می گوید »وَلا تَقْرَبُوهُنَّ

زنجانی، 1419ق، 677/2(.
هُ قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ  نَّ

َ
ــــهِ؟ع؟ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
روایت دوم معتبرۀ ابی بصیر اســـت: »عَنْ أ

جَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْـحَدَّ  وْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّ
َ
قَهَا أ نَّ زَوْجَهَا طَلَّ

َ
ةٍ بِأ

َ
شَهِدَا عَلَى امْرَأ

لِ« )حر عاملی، 1409ق،  وَّ
َ
اهُ ثُمَّ تَعْتَـــدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْ وْجِ بِمَا غَرَّ دَاقَ لِلزَّ نَانِ الصَّ وَ يُضَمَّ

253/22(. ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کنـــد که حضرت دربارۀ زنی که دو 
شاهد نزد او گواهی دادند که شوهرش مرده است و آن زن با مردی دیگر ازدواج کرد 
سپس شوهر نخست او پیدا شد، فرمود: آن زن دربرابرِ بهرۀ زناشویی که شوهر دوم 
از او برده است مهر خویش را طلبکار می شود، آن دو شاهدِ فریب کار حد می خورند 
و ضامن مهر زن ازسویِ شوهر دوم خواهند بود، چراکه او را فریفته اند. آن نیز پس از 
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گذراندن عده، نزد شوهر خویش باز می گردد. 
اینکه در روایت آمده است بعد از انقضای عده زن باید به شوهر خود برگردد »و 
ترجع الی زوجها« یعنی در زمان عده باید از هم دور باشـــند و از کلیۀ استمتاعات 

اجتناب نمایند. 
ولـــی می توان گفت عنـــوان »ترجع« هم کنایه از وطی و مقاربت اســـت، زیرا 
»رجوع« یعنی بازگشـــت به زندگی زناشـــویی و ادامۀ ارتباط زناشویی که عادتاً این 

رجوع با مقاربت و نزدیکی محقق می شود. 
همان طور که با بررسی در استعمالات عرب و روایات، می توان دربارۀ عنوان »لا 
تقربوا« ادعا کرد که کنایه از وطی و مقاربت است )شبیری زنجانی، 1419ق، 680/2(، مفاد 
دســـتۀ دوم از روایات هم اجتناب از مقاربت و نزدیکی است، نه مطلق استمتاعات 
جنســـی. پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که در وطی به شبهه، زن باید از شوهر 
خود عده نگه دارد و عده نگه داشـــتن هم به معنای اجتناب و دوری از نزدیکی و 

مقاربت است )سیستانی، 2004م، 391(. 
حال در موضوع بحث که تلقیح صناعی اســـت حکم چگونه اســـت؟ اشکال 
شده است که تلقیح مصنوعی ربطی به بحث وطی به شـــبهه ندارد، زیرا در تلقیح 
مصنوعی مقاربت و نزدیکی وجود ندارد. ولی می توان جواب داد که نفس افراغ منی 
را به عنوان مستقل ـ به دلیل اطلاقات »إنما العدة من الماء« )حر عاملی، 1409ق، 319/21( 
که در مجرد افراغ منی اعتداد ثابت است ـ موجب ثبوت عده دانستیم، و نیز تلقیح 
منی مرد اجنبی می تواند از وجه حلال به صورت اشـــتباه و یا از وجه حرام به صورت 
عمدی صورت پذیرد. ازاین رو در هر دو مورد اطلاق »إنما العدة من الماء« عده را 
اثبات می کند و تنها مانعی که می توان برای ثبوت عده تصور کرد، ادله ای است که 
می گوید ماء زانی احترام ندارد و عده ندارد و آن ادله هم که گفته شد شامل تلقیح 
مصنوعی نمی شود، زیرا تلقیح مصنوعی زنا نیست. بنابراین به مقتضای اطلاقات و 
عدم وجود مانع، عده ثابت می شـــود و بعد از ثبوت عده حکم عدۀ آن همان حکم 
عدۀ وطی به شـــبهه است و احتمال فرق در آن داده نمی شود )شوپایی جویباری، 1392، 
جلسۀ 45(. پس نتیجه این شد که درصورتِ تزریق اسپرم اجنبی به زن شوهردار، این زن 
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باید از شوهر خودش عدۀ نگه دارد که درصورتِ بچه دار شدن از راه تلقیح مصنوعی 
عدۀ او به وضع حمل او است و در غیر آن صورت، عدۀ او همان عدۀ طلاق است 

و باید به مقدار سه طهر از مقاربت و نزدیکی با شوهرش اجتناب کند. 

4. 1. تزریق اسپرم اجنبی و طلاق دادن شوهر
موردی که تلقیح نسبت به زن شوهردار انجام شود و اسپرم مرد بیگانه در رحم او 
قرار گرفته است و بعد شوهر او هم او را طلاق داده است، حکم عده نگه داشتن این 
زن که از شخص اجنبی باردار شده است چیست؟ آیا عدۀ این زن وضع حمل است 

یا عدۀ طلاق که سه طهر است را باید نگه دارد؟ 
این فرع در بحث وطی به شـــبهه در کلمات فقها بیان شده است. در آنجا فقها 
گفته اند که عدۀ این زن با وضع حمل تمام نمی شـــود، بلکه عدۀ طلاق ادامه دارد، 
یعنی اگر وضع حمل زودتر از عدۀ طلاق انجام شـــود، عده این زن تا پایان سه طهر 

ادامه دارد )یزدی، 1414ق، 108/1؛ خویی 1418ق، 204/32(. 
و نیز ادله ای کـــه می گوید عدۀ زن حامله به وضع حمل او اســـت، مثل آیۀ 
 )الطلاق/4( که ناظر به جایی  نْ يَضَعْنَ حَمْلَهُـــنَّ

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حْمالِ أ

َ
ولتُ الْ

ُ
مبارکـــۀ وَ أ

است که حمل از خود شوهر طلاق دهنده باشد. در این موارد عدۀ مطلّقه به وضع 
حمل اســـت، ولی در جایی که حمل زن به خاطر وطی به شبهه بوده است را شامل 
نمی شود. درنتیجه اطلاقات ثبوت عدۀ زن مطلقه به سه طهر یا سه ماه، شامل این 
مورد می شـــود و باید عدۀ طلاق را نگه دارد و در مورد بحث که تلقیح مصنوعی 
اســـت هم با الحاق به بحث وطی به شبهه می گوییم که این زن باید عدۀ طلاق را 

نگه دارد )سیستانی، 2004م، 404(.

2. صورت دوم: زن غیرمتزوجه و مجرد
اگر زن خلیّه )مجرد( با اســـپرم مرد بیگانه تلقیح شود و اسپرم اجنبی به رحم او 
تزریق بشود، آیا بر این زن عده واجب می شود و ازدواج کردن این زن بعد از انقضای 

عده خواهد بود یا خیر؟ 
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نظیر این فرع را فقها در بحث وطی به شبهه مطرح کرده اند که اگر زن بی شوهر 
مورد وطی به شـــبهه قرار گیرد باید عده نگه دارد یا نه؟ سید محمدکاظم یزدی در 
مسئلۀ پنجم تکملة العروة می گوید: اگر زن مجرد مورد وطی به شبهه قرار بگیرد، 
نســـبت به شخص وطی کننده عده لازم نیست و می تواند قبل از انقضای عده با او 
ازدواج کند، اما نسبت به دیگران، از شهید در مسالک نقل شده است که ازدواج با 
دیگران جایز اســـت، گرچه مقاربت و نزدیکی با او تا پایان زمان عده جایز نیست، 
ولی اقوی این است که ازدواج با دیگری تا پایان عده جایز نیست، زیرا اصل عدم 
تأثیر عقد اســـت و اطلاق روایات می گوید نکاح در زمان عده جایز نیست )یزدی، 

1414ق، 106/1(.
پس اکثر فقها گفته اند این زن تا پایان زمان انقضای عده حق ازدواج با دیگران 
ندارد، به این بیان که اگر تلقیح مؤثر باشـــد و تبدیل به جنین شود، انقضای عدۀ 
او به وضع حمل اســـت و اگر تلقیح نتیجه ندهد، عدۀ او همان عدۀ طلاق خواهد 
بود و در این مدت حق ازدواج با دیگران ندارد )خمینی، 1415ق، 345/2؛ خویی، 1410ق، 

 .)302/2
صاحب جواهر گفته است که عده نگه داشتن این زن نسبت به دیگران مبتنی بر 
این است که اگر قائل به حرمت همۀ استمتاعات شوهر از زن در زمان عده شدیم، 
اینجا ازدواج با دیگری باطل اســـت، زیرا اثری بر آن مترتب نیست، ولی اگر قائل به 
حرمت مطلق استمتاعات نشدیم، اینجا بر عقد نکاح اثر مترتب می شود و ازدواج با 
دیگری در زمان عدۀ صحیح است و اثر آن جواز سایر استمتاعات خواهد شد )نجفی، 

1404ق، 436/29(. 
ولی به نظر می رسد حق در مســـئلۀ محل بحث این است که به خاطر اطلاقات 
»العدة من الماء« اینجا بر زنی که مورد تلقیح مصنوعی قرار گرفته است، عده واجب 
می شود و اطلاقات حرمت ازدواج در زمان عده، همانند آیۀ شریفۀ وَ ل تَعْزِمُوا عُقْدَةَ 
جَلَهُ )البقره/235( و روایات معتبر )کلینی، 1407ق، 427/3؛ حر 

َ
ى يَبْلُغَ الْكِتابُ أ كاحِ حَتَّ النِّ

عاملی، 1409ق، 450/2( شامل حال او می شود و درنتیجه ازدواج با دیگران در زمان عده 
صحیح نخواهد بود )سیستانی، 2004م، 403(.
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3. صورت سوم: زن در حال عده باشد و تلقیح مصنوعی صورت بگیرد
یعنـــی زنی در حال گذرانـــدن عدۀ طلاق یا وفات اســـت و در این زمان لقاح 
مصنوعی صورت می پذیرد. خود این صورت دو فرض دارد: فرض اول این اســـت 
که در زمان عده اسپرم همسرش به او تزریق شود؛ فرض دوم این است که اسپرم غیر 

شوهرش و اسپرم مرد اجنبی به او تزریق شود. 
حال آیا به جهت عملیات تلقیح مصنوعی و تزریق اسپرم، عدۀ جدیدی برای این 
زن حادث می شود و درصورتِ حدوث عدۀ جدید، آیا با عدۀ طلاق و وفات تداخل 

می کند یا خیر؟
دلیل بر ثبوت عدۀ جدید بر این زن، اطلاقات »إنّما العدّة من الماء« )کلینی، 1407ق، 
602/11( اســـت که اقتضا می کند این زن در حال عده که مورد تلقیح مصنوعی واقع 
شده اســـت باید به خاطر تلقیح و ورود ماء و اسپرم عدۀ جدید نگه دارد که اگر منیِ 
غیر زوج و اسپرم اجنبی به او تزریق شود، عدۀ قبلی اش به خاطر شوهرش بوده است 
که عدۀ طلاق یا وفات بوده و عدۀ جدید به خاطر ورود اسپرم و منی شخص بیگانه 

است که سبب جدید در حدوث عده است. 
اگر منی و اســـپرم شوهرش در زمان عده به او تزریق شود، تقریب ثبوت عده 
این اســـت که تلقیح و افراغ منی موجب و ســـبب مســـتقل برای اعتداد است و 
در اینجـــا گرچه زن از ناحیۀ شـــوهرش به جهت طلاق یا وفات در عده اســـت، 
ولی چون هریک ســـببیت مســـتقل دارند، ازاین رو به خاطر دخول منی و اسپرم 
شوهرش، عدۀ جدیدی برای او حادث می شود و وجهی برای سقوط عده نیست 
)شوپایی جویباری، 1392، جلسۀ 43(، همانند زن مطلّقه ای که در زمان عدۀ طلاق مورد 
وطی به شـــبهه قرار بگیرد که فقها تصریح کرده اند دو عده برای او ثابت می شود 
)شـــهیدثانی 1413ق،  339/7؛ بحرانی، 1405ق، 551/25(. پس اصل ثبوت عده بر این زن 

محل اشکال نیست. 
پرســـش بعدی این است که آیا این عدۀ جدید، می تواند عدۀ قبلی را تغییر  دهد 
یـــا خیر؟ اینکه عدۀ جدید بخواهد عدۀ قبلی زن را تغییر بدهد و منقلب کند، دلیلی 
ندارد، زیرا سبب قبلی تأثیر خود را گذاشته است و سبب جدید نمی تواند آن را بردارد، 
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اما آیا می شود این دو عده با هم تداخل کنند یا نه؟ بلکه عدۀ جدید بعد از انقضای 
زمان عده اول شروع می شود؟

این فرع را فقها در باب عده مطرح کرده اند که اصلْ تداخل دو عده اســـت یا 
عدم تداخل آن؟ )جزیری، 1419ق، 615/4(. البته این بحث در صورتی اســـت که تلقیح 
مصنوعی موجب حامله شدن نشود، زیرا اگر موجب حامله شدن شده باشد که عدۀ 
آن به وضع حمل اســـت. حال اگر تلقیح موجب باردار شدن زن نشود، عدۀ تلقیح 
از چه زمانی شروع می شود، یعنی بعد از انقضای زمان عدۀ اول؟ یا که با آن تداخل 

می کند؟
همان طور که سید محمدکاظم یزدی اشاره کرده است مقتضای اطلاق دلیل عده 
به خاطر وطی به شبهه که شامل بحث تلقیح مصنوعی هم می شود، این است که از 
همان زمان باید عده نگه دارد و دو عده در هم تداخل می کنند )یزدی، 1414ق، 110/1( 
و اینکه زمان عدۀ دوم بعد از انقضای زمان عدۀ اول شـــروع شود دلیل ندارد، زیرا 
دخول منی سبب طبیعی اعتداد است، نه اینکه سببْ مقیّد باشد به اینکه زمان عدّه، 
زمان اختصاصی آن باشد و با عدۀ دیگری تداخل نکند. بنابراین اگر در اثنای عدۀ 
دیگری نیز زمان عدۀ جدید را شروع کند، طبیعیِ اعتداد صادق خواهد بود )خویی، 

1418ق، 200/32(.
روایات متعددی هم به این مضمون بر تداخل دو عده دلالت دارند »و تعتدّ عدة 
واحدة منهما جمیعاً« )صدوق، 1413ق، 470/3؛ حر عاملی، 1409ق، 454/20( که مشهور فقها 
نیز به این روایات عمل کرده اند )حکیم، 1416ق، 139/14؛ روحانی، 1412ق، 39/6(. ســـید 
محمدکاظم یزدی هم در مسئلۀ یازدهم تکملة منهاج به آن ها اشاره کرده است )یزدی، 

1414ق، 111/1(. 
بنابراین در محل بحث قائل به تداخل دو عده می شـــویم و درنتیجه زمان عدۀ 
تلقیح مصنوعی از همان زمان حدوثش و در اثنای عدۀ قبلی شـــروع خواهد شـــد 

)سیستانی، 2004م، 406(.
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نتایج و یافته ها
1. همان طور که مقاربت و نزدیکی موجب ثبوت عده در اســـلام است، لقاح 

مصنوعی و اِفراغ منی نیز موجب ثبوت عده بر زن خواهد شد. 
2. اگر اسپرم شوهر به همسر تزریق شود و موجب بارداری نشود و سپس شوهر 
طـــلاق بگیرد، این زن باید عدۀ طلاق نگه دارد و اگر به موجب تلقیح مصنوعی زن 
باردار شـــود، عدۀ زن باردار برای او ثابت می شود که زمان انقضای عده هم زمان با 

وضع حمل او است. 
3. اگر اسپرم شخص اجنبی به زن شـــوهردار تزریق شود و باردار شود، این زن 
باید نسبت به شوهرش عده نگه دارد و شوهرش حق مقاربت با او تا پایان وضع حمل 

نخواهد داشت. 
4. اگر زن مجـــرد مورد تلقیح مصنوعی قرار گیرد، این زن باید عده نگه دارد و 

دیگران تا پایان زمان عده حق ازدواج کردن با او را ندارند. 
5. اگر زنی در حال عده باشد و مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیرد، برای او عدۀ دوم 
ثابت خواهد شد و زمان شروع عدۀ دوم از اثنای همان عدۀ قبلی شروع خواهد شد. 
6. اگر اســـپرم مرد به خواهرزن یا مادر همسرش به روش تلقیح مصنوعی تزریق 
شـــود، علاوه بر اینکه آن ها باید عده نگه دارند، همسر خود او هم باید تا پایان زمان 

عدۀ آن ها از مرد عده نگه دارد و با او مقاربت نکند.
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